
قرار تشــییع ســاعت ۸ صبح بــود اما زودتــر از این ســاعت تصاویر ورود 
تریلی هــای حامــل تابوت هــای شــهدای حملات اســرائیل بــه میدان 
انقلاب، در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد. تریلی ها یکی بعد از دیگر 
می رســیدند و در هر کدام از آن ها تعدادی از پیکرهــا در تابوت، پیچیده 
در پرچم ایران به چشــم می خوردند. روی هر تابوت، عکس و اســمی بود 
که نشــان می داد صاحب پیکر کیست. اسامی ای که بعضی از آن ها را به 
خوبی می شــناختیم و حتی تصور این که تاریخ شــهادت تمام آن ها روی 
سنگ های مزارشان یک روز باشد، به ذهن مان نمی رسید. برخی دیگر هم 
برای ما ناشناخته و برای جامعه تخصصی خود شناخته شده بودند. برخی 
دیگر هم نه نظامی بودند، نه متخصص هســته ای؛ خانواده آن ها بودند یا 

کسانی که در نزدیکی شان زندگی می کردند.
اول قرار بود شــهدا چند روز بعد از حمله نیمه شــب اســرائیل به ایران 
تشــییع شــوند اما اوضاع کشور به شــکلی بود که برنامه تشــییع شهدا را 
هم تحــت تاثیر قرار داد و لغو شــد. اما در نهایت قرار شــد هفتم تیرماه، 
این مراســم در تهران برگزار شــود؛ چهار روز بعد از آتش بس میان ایران و 

اسرائیل به دنبال یک درگیری سنگین ۱۲ روزه.
دیــروز مردم ۶۰ شــهید را بدرقه کردند. شــهدای نظامی، هســته ای، 
غیرنظامی، زنان وکودکانی که بخشــی از آن ها در موج اول حملات شهید 
شــدند و بعضی دیگر در ترورها و حملات بعدی جنگ ۱۲ روزه. همیشــه 
زمانی که چهــره یا چهره های مهمی در این خیابان تشــییع می شــدند، 
نماز میت  توســط آیت الله خامنه ای و در دانشــگاه تهران اقامه می شــد؛ 
مثل مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، شهید قاسم سلیمانی، سیدابراهیم 
رئیسی و درگذشتگان حادثه سقوط هلی کوپتر و آخرین مورد نیز اسماعیل 
هنیــه. امــا این بار به خاطر شــرایط امنیتــی و تهدیدهــای واضح و مکرر 
مقامــات آمریکایی و اســرائیلی، اقامــه نماز میت در برنامه تشــییع وجود 
نداشت. تهدیدهایی که در رجزخواندن ها و در شعارهای طول مسیر بدرقه 

پیکرها نیز انعکاس یافته بود و هر کس به زبان خود، پاسخ آن را می داد. 

خشم و اندوه �
شــاید بهترین توصیف برای فضای تشــییع پیکر شهدای جنگ ۱۲ 
روزه این باشــد که خشــم و اندوه در هم آمیخته بود. دلایل مختلفی هم 
برای غلبه این دو حس می توان پیدا کرد. تشــییع شهدایی که داغ شان 
تازه اســت و جامعه نســبت به آن واکنش نشــان می دهد، واجد چنین 
شــرایطی است. چراکه شــرکت کنندگان از یک ســو به خاطر رخ دادن 
شــهادت اندوهگین هستند و از ســمت دیگر ضربه ای که منجر به این 
اتفاق شــده هم سنگین اســت و حس خشــم را به دنبال دارد. در مورد 
تشــییع روز شــنبه هفتم تیر، می شــود حتــی دلایلی بیشــتر هم برای 
ایجــاد این حــس پیدا کرد. شــهدایی که تابوت هایشــان روی تریلی ها 
بود، اشــخاصی بودند که احتمال درگذشــت همزمان آن ها یا با دلیلی 
مشابه در یک بازه زمانی مشخص، اندک بود. چطور می شود در چند روز 
تعدادی از برجسته ترین دانشمندان هسته ای، بلندپایه ترین فرماندهان 
سلســله مراتب نظامی و امنیتی، خانواده هــای آنان و مردم عادی که در 
خانه ای نزدیک به آن ها زندگی می کردند، به شهادت برسند؟ شاید ابعاد 
جنایت اسرائیل و میزان سنگینی ضربه بود که این حس خشم و اندوه را 

در خیابان آزادی ایجاد کرده بود. 

ازدحام در قلب تهران �
جمعیت خیلی زودتر از ســاعت ۸ صبح به خیابان آمده بودند. بعضی 
اخبار اعلام کرده بودند که مراسم از مقابل دانشگاه تهران انجام می شود 
اما میدان انقلاب، نقطه شــروع تشــییع بود. در مســیر رسیدن به محور 
اصلی تشییع، راهی طولانی به موازات خیابان های انقلاب و آزادی را طی 
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بدرقه ملیبدرقه ملی
کرده بودم که نشــان می داد خودروهای مردم از نقطه ای که پلیس اجازه 
پارک ماشــین را می داد، تا صدها متر بالاتر پارک شــده بود. همانطور که 
پس از خروج از مراســم، ردیــف خودروها را در حاشــیه بزرگراه چمران تا 
صدها متر بالاتر از میدان توحید دیدم. ردیف خودروهای شخصی در کنار 
اتوبوس هــا و مینی بوس های پلاک نظامی که بــرای جابه جایی نیروهای 
امنیت مراسم یا مردم شرکت کننده از نقاط مختلف تدارک دیده شده بود، 
قرار داشت. متروها شلوغ بودند و جمعیت به سمت مرکز تهران می آمدند 
که برای برگزاری این مراسم تعطیل شده بود. می شد امواج خروش مردم 
را در خروجی  ایســتگاه ها دید. جمعیت شرکت کننده در تشییع شهدای 
این جنگ ۱۲ روزه، لحظه به لحظه در خیابان اصلی فشــرده تر می شد و 
تریلی های حامل پیکرها به سختی پیش می رفتند. بخش زیادی از مردم 
به صورت خانوادگی در تشییع شرکت کرده بودند و این را می شد از تعداد 

کالسکه هایی که در مسیر بود، به خوبی فهمید. 
تابو ت ها روی تریلی ها پخش شــده بودند. شرکت کنندگان در مراسم 
تــلاش می کردند خودشــان را به کنار ماشــین ها برســانند یا اگر شــال، 
چفیه، یا چیزی مانند آن را داشــتند، به دست پاسدارها و بسیجیان سوار 
بــر تریلی ها بدهند کــه آن ها را با تابوت  شــهدا، تبرک کننــد. بعضی که 
دستشان به تابوتی رسیده بود، پیغامی نوشته بودند. مثلًا مادر یک شهید 
مدافع حرم، روی یکی از تابوت ها نوشته بود سلام من را به پسرم برسانید.
اگــر اعضای خانــواده ای کنــار هم در حمله به شــهادت رســیدند، 
تابوت هایشــان هــم کنار هم بــود. مثل ســپهبد محمد باقــری، رئیس 
پیشین ســتاد کل نیروهای مســلح که تابوتش بالاتر از تابوت همسرش 
اشرف افشردی و دخترش فرشته قرار داشت. یا سپهبد غلامعلی رشید، 
فرمانده پیشــین قــرارگاه خاتم الانبیاء که پســرش امین عبــاس هم در 
حمله اســرائیل شهید شد. خانواده ســاداتی هم همین طور بودند. پدر، 
مادر، دختران و پســر خانواده در همان حمله کشــته شدند. یعنی روی 
آن تریلی هــا تابوت ژنرال ۷۲ ســاله ای مثل غلامعلی رشــید بود، تابوت 
ســیدعلی ساداتی ۴ ســاله و زهرا برزگر 3 ســاله هم قرار داشت. ساعت 
از ۱۴ گذشــته بود که تریلی هــا وارد میدان آزادی به عنــوان نقطه پایان 
مراسم شدند. بعد از آن، هر کدام از پیکرها به نقاطی که برای خاکسپاری 

مشخص شده بود، منتقل شدند. 

چرا آمدی؟ �
سوال پرســیدن از مردم در چنین شرایطی سخت است. از این بابت 
که نمی دانی چه سوالی بپرســی که پاسخی کلیشه ای نگیری. طبیعتاً 
من قسمت کوچکی از مسیر حدوداً ۵ کیلومتری میدان انقلاب تا آزادی 
و شــرکت کنندگان را از نزدیــک دیدم. ۶ ســال قبــل، در همین خیابان 
تشــییع پیکر شهید سلیمانی را شــاهد بودم و دیروز در آن مسافت تکثر 
و تنوع شــرکت کنندگان در تشــییع شهدا، نســبت به ۶ سال قبل آدم را 
به فکر فرو می برد. این موضوع باعث می شــد که ســوال پرسیدن کمی 
ســخت تر از حالت معمول باشــد. از یک خانم میانســال دلیل آمدنش 
را پرســیدم. گفت: »آمدم که بگویم آقا تنها نیســت.« از یک پسر جوان 
با تیپ حزب اللهی همین ســوال را داشــتم. او گفت: »تــا آخر پای کار 
هســتیم.« دوســتش هم گفت: »یک جــان داریم همــان را در این راه 
می دهیم.«کمــی جلوتــر، دخترخانمی با تیپ امروزی تصویر ســپهبد 
باقری را در دست داشت و توجهم را جلب کرد. او گفت: »حساب شهدا 

با همه چیز فرق می کند.«

دست نوشته ها �
طیف وســیعی از پلاکاردها و پارچه نوشــته های دست نوشــته و چاپی در 
دست مردم بود. در کنار آن هایی که پیامی را روی تکه های مقوا نوشته بودند، 
انبوهی از مردم هم تصاویری از شــهدای این حملات را در دســت داشــتند. 
بعضــی از این تصاویر مربوط به روزنامه هایی بودند که طرح هایی گرافیکی از 
شهدای حملات اســرائیل را منتشــر کرده بودند؛ این ها به غیر از طرح های 
گرافیکی از آیت الله خامنه ای بود که مردم در سنین مختلف به دست داشتند. 
پرچم های لشکر قدس، حزب الله، فاطمیون، فلسطین، اسامی ائمه اطهار و 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

از میان پنجره

نظامی و تعداد بسیاری از شهدای دانشمند هسته ای فقط می توان 
گفت که احتمالًا، عملیات نفوذ از تیم و گروه جاسوســی گذشــته 
و با این حجم از ترورهــا و ریزپرنده ها و دوش پرتاب ها که تا دورترین 
شهرها از مرزهای غربی کشور نیز امتداد دارد، شاید ما غیر از وزارت 
اطلاعات و اطلاعات سپاه، یک »وزارت اطلاعات اسرائیل در ایران« 
هم داریم که با این حجم وســیع عملیات که نیازمند لجســتیک و 
پشــتیبانی و تیم عملیات و تیم برنامه ریزی دارد، شاید زبانم لال بر 
آن دو نهاد اطلاعاتی کشــورمان اشراف داشــته باشد، و الا چگونه 
ممکن است که بدانند کدام فرمانده ارشد، کدام شب، در کدام خانه 
می خوابد یا حتی یک دانشمند هســته ای را، تنها بعد از یک و نیم 
ساعت از انتقال به خانه ای امن ترور کنند؟ مگر اینکه احتمال بدهیم 
این انتقال به خانه امن با دستور همان تیم ترور انجام شده باشد. خب 
آیا وقتی اشراف این ساختار جاسوسی بتواند چنین اثرگذار باشد، 
کار سختی است که با برنامه ریزی و کار چندین ساله، مرجعیت رسانه 
را با اصرار بر راهی اشتباه به خارج از کشور بفرستند؟ یا مثلًا همین 
داستان فیلترشکن ها که حالا معلوم شده یکی از مهمترین ابزارهای 

جاسوسی بوده؟
»دان ســیگل« فیلمــی دارد بــه نام »تلفــن« با بــازی »چارلز 
برونســون« که جاســوس »کاگ ب« در دوران جنگ ســرد است. 
وقتی می خواهند او را برای یک عملیات جاسوســی بفرســتند، 
رئیس »کاگ ب« از او می پرســد بهترین جاسوس کیست؟ چارلز 
برونسون جواب می دهد جاسوسی که هیچ کس نداند او جاسوس 
است. رئیس »کاگ ب« می گوید نخیر، بهترین جاسوس آن است 
که حتی خودش هم نداند جاســوس است. خب وقتی می دانیم 
فیلترشــکن ها ابزار جاسوسی اســت و بیش از ۴۰ میلیون نفر در 
کشورمان از آن استفاده می کنند، اصرار بر فیلترینگ، مگر غیر از 
این است که ۴۰ میلیون نفر را بدون آنکه خودشان بدانند، تبدیل 
به جاسوسان دشمن کرده ایم و عجیب اینکه این را می دانیم و باز 
اصرار بر فیلترینگ داریم. یا این نکته که قطعاً و حتماً مقاومت جانانه 
و دلاورانه مدافعان افتخارآفرین کشــور در پشــیمان کردن دشمن 
خونخوار بســیار موثر بوده ولی موثرتر از آن، پشــت کردن مردم به 
دعوت شورش بود که دشمنان این خاک را ناامید کرد، چراکه شاید 
بتوان جنگ را از آســمان شروع کرد ولی زمانی می توان به اهداف 
رســید که روی زمین اتفاقی رخ دهد، و رفتار مردم نشان داد آنچه 
دشــمنان این خاک می خواهند رخ نخواهــد داد. اما مردم یعنی 
همه مردم و نه فقط یک عده خاص و اتفاقاً آن مردمی که دشمن را 
ناامید کردند، معترضانی بودند که در سال های 9۶ و 9۸ و ۱۴۰۱ 
به خیابان آمدند و امروز با عملکرد خود دشمن را ناکام گذاشتند. 
و حالا می رســیم به این درس که همه اینها دشــمن را ناامید کرد، 
ولی در نهایت این دیپلماســی بود که کار را به آتش بس رســاند؛ و 
دیپلماسی برای این است که جنگ نشود و اگر جنگ شد، یعنی 
در دیپلماسی اشتباه عمل کرده ایم. جنگ قطعاً به ضرر ماست و آن 
جاسوسانی که در همه رده ها نفوذ کرده اند قطعاً مایل نیستند که 

دیپلماسی جلوی شروع مجدد جنگ را بگیرد.

۱۲ روز جنگی که گذشــت، عبرت های بسیاری داشت که هر کدام 
می توانــد در جای خود محل بحث های بســیاری باشــد. می توان 
موارد بسیاری یافت که قابل تمجید و افتخار باشد و حق هم همین 
تمجیدها و افتخارات است و می توان نواقص و ضعف هایی را برشمرد 
که می توانست وجود نداشــته باشند، نقاط ضعفی که می توانست 
امروز ما را چنان ســوگوار و افســرده کند که هیچ افتخار و تمجیدی 
چاره سازش نباشد. حالا و در چنین زمانه ای، افرادی همچون من که 
دستی به قلم دارند و در موضوعات مختلف و در زمان خود، هشدارها 
داده اند و متاسفانه ناشنیده ماند تا آنکه دشواری و سختی فرا رسید، 
چه باید بکنیم؟ دشــواری ها و سختی هایی که می توانست با کمی 
درایت و گســترده کردن افق دید، مانع بروز آنها شــد، ولی وقتی به 
هر دلیلی )که در مورد دلایل آن هم بســیار گفته شده( آن هشدارها 
جدی گرفته نشــد و بر راه اشتباه اصرار ورزیده شد، بحران و سختی 
فرا رســید و شد آنچه شــد. موارد هم یکی دوتا نیست و بسیار است. 
بــه عنوان یک فعال رســانه، آنچه از نظر خود مهمتریــن می دانم را 
اینجا می گویم. از منظر من، یکی از مهمترین این مسائل که اصرار 
بر نشنیده گرفتنش است، موضوع از دست رفتن مرجعیت رسانه در 
داخل کشــور است؛ مسئله ای که راه حلش دشوار نیست، جز اینکه 
نخواهیم مرجعیت رسانه به کشور بازگردد و عجیب اینکه با این حجم 
تخریبی که رسانه های فارسی زبان ضدایرانی در پیش گرفته اند، اصرار 
بر این باشد که تلاشی برای بازگرداندن مرجعیت رسانه به کشور انجام 
نشــود و همچنان در بر همان پاشنه بچرخد که در همه این دو دهه 
چرخیده است و اجازه دادن به بمبارانی بسیار خطرناک تر و شدیدتر 

از بمباران های این دوازده روز، روی افکار عمومی کشور.
در همه این سال ها از خودم می پرسیدم که آیا تصمیم گیرندگان 
اصلی کشور متوجه خطر این بمباران افکار عمومی توسط رسانه های 
فارســی زبان ضدایرانی نیســتند، که قطعاً متوجه هستند و بسیار 
بیشتر از من هم متوجه هستند، اما چرا به همان مسیری که باعث 
شــده مرجعیت رسانه از کشور خارج شــود، ادامه می دهند؟ واقع 
امر این اســت که هرچه فکر می کردم، کمتر به جواب می رسیدم تا 
آنکه این جنگ ۱۲ روزه شروع شــد و همان روز اول جواب را یافتم. 
جواب پرسش بی پاسخ من آنجا بود که در روز اول تجاوز خونخواران 
به کشــورمان، عزیزترین و بهترین فرماندهان نظامی کشورمان به 
شهادت رسیدند. جواب دقیقاً همینجا بود، در ترور فرماندهان رده 
اول نظامی ایران. از زمان ترور شهید فخری زاده، کاملًا معلوم شده 
بود که تور امنیتی کشور دارای حفره های بزرگی است که وزیر محترم 
اطلاعات هم در گزارشی که از فرار تروریست ها در آن ماجرا ارائه داد، 
این درزهای بزرگ تور امنیتی کشور را نشان می داد. همین اتفاق در 
ترور شهید هنیه هم افتاد و حالا با ترور بیش از 3۰ فرمانده رده اول 

دیپلماسی، جلوگیری از جنگ و اهداف نفوذ

نگاه کارشناس

۷تیرماه ۱3۶۰ بود. هنوز انقلاب به سه ســالگی نرسیده بود که در یک 
شــب ده ها نفر از مســئولین نظام و  در رأس همه سیدمحمد بهشتی، 
دبیــرکل حزب جمهوری اســلامی، به همــراه چندین وزیــر و نماینده 
مجلس به شــهادت رســیدند. روز قبل )آیت الله( سیدعلی خامنه ای، 
امام  جمعــه تهران، در میدان فلاح مســجد ابوذر ترور و در بیمارســتان 
بستری بودند. روزگار سختی بود. اما تشییع پیکر شهدای آن روز مرهمی 
شــد بر زخم دل حامیان انقلاب و  نشان داد توده های مردم همچنان از 
نظام جدیدالتاســیس حمایت می کنند و به ایــن ترتیب، انقلاب تداوم 

یافت و منافقین متواری شدند. 

آن روز جمعیــت یکصــدا می گفت: »دشــمن در چه فکریه، ایــران پر از 
بهشــتیه.« ۷تیر۱۴۰۴ اســت. جمعیت در خیابان بــزرگ انقلاب موج 
می زند. انگار تاریخ تکرار شــده است. توده های مردم مثل همان تشییع 
یاران بهشتی اما بیشتر از گذشته به صحنه آمده اند. صحرای محشر است. 
اینان قدردان سرداران شهید باقری و حاجی زاده و سلامی و دیگر شهدای 

مظلوم حمله اسرائیل هستند. راه ادامه دارد.
 ۴۴ســال پــس از آن تشــییع تاریخی دوبــاره توده های مــردم برای 
اســتقلال ایران زمین به صحنه آمدند. تهران سراسر سووشون است و 
داغدار آلاله های زیبا. اما راه ادامه دارد. اگر یوسف سووشون رفت، اما 
پسری دارد خســرو نام که انتقام پدر خواهد گرفت. امروز خسروها پا 
در رکاب داشتند. دهه هفتادی ها، هشتادی ها و حتی نودی ها. اینان 
کیخسروهای آینده ایران هستند تا داد سیاوشان بستانند. آری؛ امروز 
هم می توان گفت: دشــمن در چه فکریه، ایران پر از باقری و سلامی و 

حاجی زاده و... است.

از ۷ تیر 1360 تا ۷ تیر 1404

کارشناس سیاسی و مدرس تاریخ
غلامعلی دهقان

ادامه سرمقاله

چنیــن اشــتباه هایی که همه مرتکــب آن می شــوند، یک پدیده 
اجتماعی اســت و نه یک پدیده اتفاقی و موردی. جهل به جامعه 
از آنجا ناشی می شــود که تاکنون نخواســته ایم انسان ایرانی در 
این مقطع زمانی را خوب بشناســیم و هر کس در داخل یا خارج 
گمان کرده که انسان ایرانی موجود منفعلی است که هر صاحب 
قدرتــی می توانــد او را آن گونه که دوســت دارد، تربیت کند و در 
خدمت اهداف خود درآورد. انســان ایرانــی موجودی پیچیده و 
چندوجهی و اتفاقاً چون الماس سخت و چون آب زلال و منعطف 
اســت. نباید گمان کرد که همیشه دم دســت و حاضر به یراق در 

خدمت این و آن است. با اتکا به همین ویژگی ایرانیان است که در 
تاریــخ خود همه مهاجمان را در نهایت درون فرهنگ خود هضم 
کردند. نتیجه رودررویی با چنین انسانی پیشاپیش روشن است. 
بایــد این امکان را فراهم کرد که با انجــام پژوهش های معتبر این 
پدیده شــناخته و در داخل و خارج به خوبی معرفی شود. اتحاد و  
همبستگی کنونی را که وجه سلبی آن علیه متجاوزان است، به 
وضعیت ایجابی حمایت از این و آن نباید تعمیم داد. باید امیدوار 
بود که از مصادره به مطلوب واقعیت پرهیز شود و مردم آنطور که 

هستند، شناخته شوند.

روزنامه نگار
مهرداد احمدی شیخانی

گزارشگر هم میهن
محسن صالحی خواه

گزارش میدانی خبرنگار  هم میهن از تشییع ۶۰ شهید در پایتخت
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